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Abstract 
Within the ḥadīth compilations of both major Islamic schools (Shi'a and Sunni), narrations 

exist that condemn the practice of "Ḍarb al-Qur'an bi al-Qur'an". A conceptual analysis of 

this term and an assessment of the validity of these narrations are necessary, particularly 

regarding their potential to impede the interpretation of the Qur'an by the Qur'an (tafsīr al-
Qur'an bi al-Qur'an) and the thematic interpretation of the Holy Qur'an (al-tafsīr al-
mawḍūʿī), which are among the most important tools for discerning the intents of the 
Lawgiver within the Divine Book. This research seeks to examine the chains of transmission 

and the textual meanings of the "Ḍarb" narrations found in both Shi'a and Sunni sources, 
and to analyze the relationship between these narrations and the evidence supporting the 

authority of interpreting the Qur'an by the Qur'an and thematic interpretation, utilizing a 

jurisprudential and principles-based ijtihādī methodology. The most significant findings of 
this study are as follows: 1.These narrations are considered authentic from a transmission 

(sanad) perspective. 2. The condemned "Ḍarb" in these narrations means the failure to 
observe the established principles of interpretation, such as considering the general and the 

specific (al-ʿāmm wa al-khāṣṣ), the abrogating and the abrogated (al-nāsikh wa al-
mansūkh), and the ambiguous and the clarifying (al-mujmal wa al-mubayyin), when 

extracting divine intents. The primary cause of this is separation from the Ahl al-Bayt (AS), 

who are the complete authorities on the Holy Qur'an . 3.These narrations do not impede the 

authority of interpreting the Qur'an by the Qur'an and thematic interpretation, provided 

that the complete principles of interpretation are observed and the perspectives of the Ahl 

al-Bayt (AS) are considered to the extent possible, based on the validity and content of the 

interpretive narrations. The most important innovation of this research is its 

methodological approach, which involves a jurisprudential and principles-based ijtihādī 
examination of these narrations- an approach not observed in previous studies. 

Keywords: Narrations on Ḍarb al-Qur'an, absolute terms in narrations, authority, thematic 

interpretation, Ijtihādī Method. 
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 ترويجي نوع مقاله:

 بررسي مانعيت روايات ضرب از حجيت تفسير موضوعي

 المصطفي العالميه جامعةفقه و اصول و دكتراي فقه و معارف، گرايش تفسير و علوم قرآن  1سطح /          سيدمحمدمهدي حسينيsmmhosseini1400@yahoo.com 

  azizikia@iki.ac.irدانشيار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/  كياغلامعلي عزيزي

 77/10/0010پذيرش:                     07/07/0011دريافت: 

 چکيده

شناسي اين اصطلاح و اعتبارسنجي اين در مجامع حديثي فريقين رواياتي در ذم ضرب قرآن به قرآن وارد شده است. مفهوم

روايات از جهت احتمال مانعيت از تفسير قرآن به قرآن و تفسير موضوعي قرآن كريم كه بهترين ابزار براي دستيابي به مقاصد 

شارع در كتاب الهي است، ضرورت دارد. اين پژوهش درصدد بررسي سندي و دلالي روايات ضرب در احاديث خاصه و عامه و 

ترين نتايج ن به قرآن و تفسير موضوعي با روش اجتهادي فقهي و اصولي است. مهمنسبت اين روايات با ادلة حجيت تفسير قرآ

. مقصود از ضرب مذموم قرآن در اين روايات عدم رعايت 6. اين روايات به لحاظ سندي معتبر است. 6اين پژوهش عبارتند از: 

ترين عامل آن ج مقاصد الهي است كه مهمضوابط تفسير مثل ملاحظه عام و خاص و ناسخ و منسوخ و مجمل و مبينّ در استخرا

. اين روايات مانع از حجيت تفسير قرآن به قرآن و موضوعي با 3عنوان عالمان كامل به قرآن كريم است. به جدايي از اهل بيت

ست. در حد ميسور از جهت اعتبار و مدلول روايات تفسيري ني بيترعايت كامل ضوابط تفسير و در نظر گرفتن ديدگاه اهل

 شود.هاي گذشته ديده نميترين نوآوري اين تحقيق، روش بررسي اجتهادي فقهي و اصوليِ اين روايات است كه در پژوهشمهم

  روايات ضرب قرآن، اطلاق روايات، حجيت، تفسير موضوعي، روش اجتهادي. ها:كليدواژه
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  33/ سيدمحمدمهدي حسيني و...  بررسي مانعيت روايات ضرب از حجيت تفسير موضوعي

 مقدمه

ترين منبع هدايت تا روز قيامت در بسياري از عنوان مهمقرآن كريم به

موارد براي روشن شدن مقصود خداوند متعال نياز به توضيح و تفسير 

بيان و  معنايبه« فسر»، مصدر باب تفعيل از ماده «تفسير»ة واژ دارد.

 (. اين واژه521، ص1ق، ج4121است )ابن فارس، وضيح دادن ت

كه ويژگي البته همراه با مبالغه  ،«فسَر»معناي با مصدر ثلاثي مجرد هم

است  «كشف مقصود از لفظ مشکل»معناي غالبي اين باب است و به

ة واژ« تفسير قرآن»در تركيب  .(55، ص5ج ق،4141منظور، )ابن

غوي به كار رفته است و هر نوع بيان براي به همان معناي ل« تفسير»

آيد، حتي اگر شمار ميرفع غموض از معناي آيات قرآن كريم تفسير به

هاي لازم براي تفسير مورد قبول شارع و از مقوله روش بيان فاقد ويژگي

روايتي كاربرد اين واژه در  مؤيد اين ديدگاه،. تفسير به رأي ناصواب باشد

ه تفسير به رأي باطل هم مصداق تفسير شمرده است ك از امام صادق

شده است كه مفسر در صورت مطابقت با واقع غيرمأجور و در صورت 

 (.47ص، 4ج، 4832، عياشيمخالفت با واقع گناهکار است )

خود قرآن و ة هاي تفسير قرآن، تفسير به وسيليکي از روش

تفسير صحيح، ة آيات ديگر آن است. تفسير قرآن به قرآن در نظري

قرآن به همه قرائن متصل و منفصل آيات و ازجمله به رواياتي است 

كه مخصص عمومات و يا مقيد اطلاقات يا مبينّ اجمال آيات است 

 (.406، ص 0، ج4838ي، ي)بابا

و « ترتيبي»در تقسيمي ديگر به لحاظ اسلوب، تفسير قرآن به 

ه قرآن شود. تفسير ترتيبي تفسير آيه به آيتقسيم مي« موضوعي»

بيان »كريم و به ترتيب آيات است. تفسير موضوعي عبارت است از: 

ساختن مراد خداوند در  مفاد واژگان و عبارات آيات قرآن و آشکار

آيات مرتبط با آن و بر عه گيري از مجموموضوعي از موضوعات با بهره

، 4833)رجبي، « عقلايي و ادبيات عربيگوي وگفت اساس روش

وجود داشته  زمان نبي اكرمسلوب تفسيري  از هر دو ا (.444ص

نسبت به تفسير ترتيبي در طول تاريخ رواج  است، اما تفسير موضوعي

كمتري داشته و بيشترين آثار تفسير موضوعي مربوط به دوران معاصر 

. با تکامل معارف انسان و پديد آمدن سؤالات جديد، قرآن كريم است

اي با توجه به معارف در هر زمانهنيازمند تفسيرهاي صحيح و روزآمد 

شده براي بشر است. تفسير موضوعي و لازمه جديد حاصل

ناپذير آن، يعني تفسير قرآن به قرآن، روشي كارآمد براي اجتناب

گويي نيازهاي رسيدن به مقاصد الهي در قرآن كريم است و پاسخ

و جديد بشر در بسياري از موارد متوقف بر اين نوع تفسير و حجيت 

ترين مسئله اولين و مهم شده از اين روش است.اعتبار معارف حاصل

در تفسير موضوعي قرآن كريم حجيت و اعتبار اين روش تفسيري 

است. مقصود از حجيت و اعتبار جواز نسبت دادن معارف حاصل از اين 

روش تفسيري به خداوند متعال است. محققان براي اثبات اعتبار اين 

به قرآن و همچنين تفسير موضوعي به سيره روش تفسيري قرآن 

عقلايي بر درك مقصود متکلم به وسيلة كلمات ديگر او و امضاي اين 

اند )جوادي آملي، سيره به وسيله آيات و روايات متعدد استناد نموده

، 4، ج4832؛ رستمي، 407، ص0، ج4838؛ بابايي، 68، ص4، ج4838

؛ حجتي و احساني، 455-405، ص4838پور، ؛ يدالله486-481ص

(. اقتضاي اين ادله براي اثبات حجيت تفسير قرآن به قرآن و 4835

شدة اين تحقيق است. هاي پذيرفتهفرضتفسير موضوعي از پيش

هاي ذكرشده، بررسي موانع براي اثبات حجيت علاوه بر اقتضاي دليل

احتمالي حجيت اين روش تفسيري ضروري است. در مجامع روايي 

سنت به برخي از روايات در نظر ابتدايي، ممکن است مانع لشيعه و اه

ترين از اعتبار تفسير قرآن به قرآن و تفسير موضوعي به نظر رسد. مهم

كه از ضرب بخشي از قرآن به بخش  آنها يك دسته رواياتي است

ديگر نهي نموده است و در برخي از آنها اين عمل موجب كفر به 

بين اين  نوعي تنافيدر نظر ابتدايي  خداي سبحان معرفي شده است.

روايات با ادله اعتبار روش تفسير موضوعي و تفسير قرآن به قرآن 

و همين امر سبب مخالفت برخي از  آيدميتعارض به چشم 

پژوهشگران با اعتبار روش تفسير موضوعي و تفسير قرآن به قرآن 

 .(4863شيرازي،  آزار)بيشده است 

تفسير جيت آيا روايات ضرب مانع ح سؤال اصلي اين است كه

 قرآن به قرآن و تفسير موضوعي است؟

 سؤالات فرعي براي رسيدن به پاسخ سؤال اصلي چنين است:

. 0آيا روايات ضرب در احاديث فريقين به لحاظ سندي معتبرند؟ . 4

اين روايات ة رابط. 8مقصود از ضرب قرآن در اين روايات چيست؟ 

ن به قرآن و تفسير موضوعي به لحاظ حجيت تفسير قرآ لةبا اد

 تعارض بدوي يا تعارض مستقر چيست؟

اهميت اين تحقيق به جهت نياز غيرقابل انکار به تفسير 
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هاي روزافزون جامعه بشري موضوعي در جهت پاسخ به پرسش

است. نيازي كه با اكتفا به روش تفسير ترتيبي شايع در طول تاريخِ 

ذكرشده در  خطر بزرگهمچنين  رسد.تفسير قابل پاسخ به نظر نمي

براي ضرب بخشي از قرآن به بخش ديگر بيان روايت  برخي از اين

اطمينان اين روايات براي بررسي دقيق و تحليل مفهومي  ،شده است

 را ضروري ساخته است.از در امان بودن از خطر كفر 

بررسي نقد و »ة مستقل در اين زمينه مقال هاييکي از پژوهش

مضمون اين روايت ة است كه با مقايس (4835)ايازي، « قرآنضرب 

سنت معنايي مقيد از ضرب در روايات مجامع حديثي شيعه و اهل

قرآن ارائه نموده است كه با وجود جامع بودن تحقيق، هدف اصلي 

با شاهد گرفتن متن  بيتمعناشناسي ضرب قرآن در روايات اهل

و روش اجتهادي فقاهتيِ است سنت روايت در مجامع حديثي اهل

بررسي احاديث و ارتباط اين روايات با حجيت و اعتبار تفسير قرآن به 

 .قرآن و تفسير موضوعي در مرتبه دوم از اهتمام بوده است

معناشناسي تطبيقي حديث ضرب القرآن بالقرآن و ارتباط آن »مقالة 

دي (، به بررسي سن4881)قدسي و اميني تهراني، « با تفسير به رأي

روايات ضرب در فريقين پرداخته است و در ادامه رابطة معنايي ضرب 

قرآن را با تفسير به رأي مطرح نموده است. اين مقاله ناظر به ارتباط اين 

 روايات با حجيت تفسير قرآن به قرآن و تفسير موضوعي نيست.

اين پژوهش در پي بررسي اين دسته از روايات كه از آنها به 

شود، از جهت سند و دلالت و مانعيت از اعتبار تعبير ميروايات ضرب 

و حجيت تفسير موضوعي و تفسير قرآن به قرآن با روش اجتهادي 

فقهي و اصولي است و همين جهت نقطه تمايز اين تحقيق از ساير 

 اند.به آنها دست يافتهگان هايي است كه نگارندپژوهش

 . روايات ضرب در مجامع حديثي شيعه4

لى بن ابراهيم عن أبيه عن نضر بن سويد عن قاسم بن ع. 4ـ4

قال أبي: ما ضرب رجل، القرآن »قال:  عبداللهسليمان، عن أبي

  «كفر بعضه ببعض الاّ

كند كه فرمود: حکايت مى ان امام باقراز پدرش امام صادق

 «مگر آنکه كافر شد ،هيچ كس برخى از قرآن را به برخى ديگر نزد»

 .(680، ص0ج ق،4127 ،)كليني

عبدالله برقي، عياشي اين روايت با همين متن توسط احمد بن ابي

؛ صدوق، 040، ص4، ج4874 ،ي)برق و شيخ صدوق نقل شده است

 (.43، ص4، ج4832 ،ياشيع؛ 032، صق4126؛ 482، صق4128

 بررسي سند روايت

 ة راويانچراكه هم؛ بر تحقيق صحيح است بنا نقل كلينياز نظر سند، 

مورد توثيق دانشمندان سند غير از قاسم بن سليمان در كتب رجال 

وى توثيق صريحى در كتب ة اما قاسم بن سليمان، اگرچه درباراند، رجال

با توجه به چند اماره، اطمينان به وثاقت او حاصل اما  ،ذكر نشده است

و  يعنى حماد بن عيسى ،از اصحاب اجماع يدو نفر از اجلا. 4شود: مي

كتاب وى را نضر بن . 0. انداز او اخذ حديث كرده س بن عبدالرحمنيون

دانسته است كه فقط « صحيح الحديث»او را كند، نجاشى سويد نقل مى

به راوي ضعيف و روايت مرسله اعتماد  و احاديث معتبر را روايت كرده

شده حديث كه در كتب اربعه از او نقل  فراوانيموارد ة و در هم كندنمي

بنابراين ظاهر نقل كتاب قاسم بن . اش نضر بن سويد استواسطهاست، 

)ر.ك.  بودن قاسم بن سليمان است موثقسليمان توسط نضر بن سويد، 

. بر اساس برخي از مباني 8(. 1204، ص44جق، 4148شبيري زنجاني، 

سناد ة ادر سلسلشده از سوي گروهي از محققان وقوع اين راوي پذيرفته

و عدم وجود قدح در مورد او هم در اثبات  تفسير قميو  كامل الزيارات

 (.014ق، ص4103 ،)سيفي مازندراني موثق بودن كافي است

 يدر ابتدا ينيفقط اختلاف آن با نقل كل زيصدوق ن خينقل ش دو

 هستند. قيهر دو مورد توث زيسند ن يعنه ابتدايسند است و دو مرو

 بررسي دلالت روايت

شده كه  را معروف و شناخته« ضرب»ماده  بيشتر اهل لغت معناي

فارس ماده اند. ابندر فارسي است، ذكر نکرده« زدن»همان معناي 

را اصل واحد مشترك در همه موارد استعمالات حقيقي و « ضرب» 

(. مصدر 887، ص8، جق4121فارس، مجازي دانسته است )ابن

تأثير در دادن چيزي بر چيزي با شدت براي  معناي قراربه «ربضَ»

معناى درهم آميختن بهو همچنين  ،(007، ص0، ج4831آن )مدني، 

آميزند، و مخلوط كردن است، وقتى كه شير خوب و بد را با هم درمى

منظور، ؛ ابن80، ص7ج ،ق4128 ،د )فراهيديگوين« ضريب» به آن

يعنى چيزى را با  ،«يءب الشى بالشرَضَ» (.513، ص4جق، 4141

 (.426، ص0ج، 4875طريحي، ) آميختهم  چيز ديگر در

معناي كنايي متناسب با همان به« ضرَب»در روايت شريفه فعل 
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معناي لغوي به كار رفته است و مقصود از آن كنار هم قرار دادن 

بخشي از آيات قرآن در كنار بخش ديگر است. با وجود عدم ذكر قيد 

ار هم قرار نوع كن لفظي براي اين فعل كه به لحاظ مفهوم شامل هر

متصل ذيل روايت كه اين عمل ة شود، با توجه قريندادن آيات مي

في شده است، اطلاق نسبت به بسياري ربه خداوند مع مساوي با كفر

گيرد و فقط نسبت به افرادي از اين فعل شکل نمي« ضرب»از افراد 

ة كه با داعيِ متناسب با كفر، مثل تحريف معنوي قرآن به وسيل

 گيرد.گذاري در جامعه و مثل آن شکل ميي و بدعتفسير به رأت

روايتي طولاني را  ،محکم و متشابهة سيد مرتضي در رسال. 4ـ0

از تفسير نعماني نقل نموده است كه به جهت اهميت نکات موجود 

 قال»شود. روايت چنين است: در روايت، به طور كامل ذكر مي

 كتابه في عنه اللهرضي يالنعمان جعفر بن براهيما بن محمد بوعبداللها

: قال عقده، بن سعيد بن محمد بن حمداحدثنا : القرآن تفسير في

 مهران، بن سماعيلا عن الجعفي، يعقوب بن يوسف بن حمدا حدثنا

 جابر، بن سماعيلا عن يه،ا عن حمزه،بيا بن علي بن الحسن عن

 الله إنّ»: يقول الصادق محمد بن جعفر باعبداللها سمعت: قال

 أنزل و بعده، نبيّ فلا الأنبياء به فختم محمدّاً بعث تعالي و تبارك

 فيه حرمّ و حلالاً، فيه أحلّ بعده، كتاب فلا الکتب به فختم كتاباً عليه

 ،القيامة يوم إلي حرام حرامه و ،القيامة يوم إلي حلال فحلاله حراماً،

 في باقياً علَمَاً النبّيُّ وبعدكم وجعله قبلکم منَ وخبر شرعکم، فيه

 وعدلوا زمان كلّ أهل علي الشهداء وهم الناّس فتركهم أوصيائه،

 عاندوا حتيّ الطاعه، لهم وأخلصوا غيرهم واتبّعوا قتلوهم، ثمّ عنهم،

 نسَوُا وَ: »تعالي اللهّ قال .علومهم وطلبََ الأمر ولاه ولايه أظهر من

 أنهّم ذلك و ،«منِهْمُْ خآَئنِهٍَ علَيَ تطََّلعُِ تزَاَلُ ولَاَ بهِِ ذكُِّروُا ممَِّا حظَاًّ

 أنهّ يظنوّن وهم بالمنسوخ واحتجوّا ببعض، القرآن بعض ضربوا

 بالخاصّ واحتجوّا المحکم، أنهّ يرَوَن وهم بالمتشابه واحتجوّا الناّسخ،

 تأويلها في السبّب تركوا و الآيه بأولّ واحتجوّا العامّ، أنهّ وهم يقدرّون

 و موارده يعرفوا ولم يختمه، ما إلي و يفتح الکلام ما إلي اينظرو ولم

 الله، رحمکم وأضلوّا واعلموا، فضلوّا أهله، عن يأخذوه لم إذ مصادره،

المنسوخ،  من الناّسخَ عزوجلّ اللهّ كتاب من يعرف لم من أنهّ

 العزائم، من والرخّص المتشابه، من والمحکم العامّ، من والخاصّ

 ألفاظه في القرآن من والمبهم التنّزيل، وأسباب المدنيّ، و والمکيّّ

 والتأّخير، والتقّديم والقدر، القضاء علم من فيه وما والمؤلفّه، المنقطعه

 والسؤال الانتهاء، من والابتداء والباطن، والظاهر والمعميّ، والمبينّ

 لما والصفّه فيه، والجاري منه والمستثني والوصل، والقطع والجواب،

 ورخصه، وعزائمه والمفصلّ، منه والمؤكدّ بعد، ما علي يدلّ مماّ قبل

 فيه هلك الذّي وحرامه حلاله ومعني فرائضه وأحکامه، ومواضع

 ما علي و قبله ما علي والمحمول الألفاظ من والموصول الملحدون،

 هذه ادعّي معرفه ما ومتي. أهله من هو ولا بالقرآن بعالم فليس بعده،

 الکذبَِ  اللهّ علي مفترٍ مرتاب، كاذب فهو دليل بغير مدعٍّ الأقسام

 ،4831)شريف مرتضي،  المصير وبئس جهنمّ ومأواه ورسولهِِ،

 .تفسير نعماني( :به نقل از، 56-55ص

فرمود: شنيدم كه  گويد كه از امام صادقاسماعيل بن جابر مي

پيامبران او را آخرين  و فرستاد را محمد تعالي و تبارك خداوند»

نيست. كتابي بر او نازل كرد و  او از پس پيامبري هيچ و قرار داد

ها و حلال ،هاي آسماني را با آن خاتمه داد، در آن كتابكتاب

هايي قرار داد و حلال آن تا قيامت حلال است و حرام آن تا حرام

 شما از بعد و قبل افراد اخبار قيامت حرام است، در آن قانون شما و

 داد، اما قرار اوصياي خود در ماندهباقي علامت را آن رپيامب .است

 ها هستند،زمانة اوصياي آن حضرت را كه شاهدان بر اهل هم مردم

 كردند دنبال را ديگران و كشتند را آنها شدند، دور آنها از و كردند رها

حتي با كساني كه ولايت خود نسبت به آن  كردند، اطاعت آنها از و

واليان امر را اظهار كردند و علوم آنها را طلب كردند، دشمني كردند. 

اي از آنچه به آن تذكر داده شدند، فراموش و پاره»فرمايد: خداوند مي

براى ، «يابيكردند و پيوسته بر گروهي از خائنان از آنها اطلاع مي

ن از علم اوصيا، خودسرانه به تفسير قرآن اينکه اينان در اثر دور شد

اى كه نسخ اى ديگر زدند، به آيهاى از قرآن را به پارهپرداختند و پاره

اى متشابه به خيال اينکه ناسخ است، به آيه ،شده تمسك كردند

اى كه اى محکم است، به آيهتمسك كردند، به گمان اينکه آيه

مطلبى عام استدلال مخصوص به موردى معين است براى اثبات 

، به خيال اينکه آن آيه عام است، و به اول يك آيه احتجاج دكردن

ويل آن را رها نمودند و هيچ توجهى به آغاز و انجام أكردند، و علت ت

آيه ننموده، موارد و مصادرش را نشناختند، چون نخواستند به اهل 

 د ونقرآن رجوع نمايند، درنتيجه هم گمراه شدند و هم گمراه كرد

ناسخ و منسوخ را در  كه كسي كهـ  بيامرزد را تو خداوندـ  كه بدان

خاص را از عام، محکم را از متشابه،  شناسد ونمي خداوند كتاب

 در قرآن از مبهم و نزول اسباب مدني، و رخصت را از عزيمت، مکي

، تقديم و تأخير، قدرو  آنچه از علم قضا و آن منقطع و متصل كلمات
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قطع و ، سؤال و جواب، ابتدا و انتها، ظاهر و باطن، مجملمبينّ و 

و مستثنا منه و جاري در آن و صفت ما قبل از صفت مابعد و ، وصل

 حلال معناي ها و مواضع فرائض ومؤكد و مفصِّل و عزائم و رخصت

و موصول از الفاظ و  شوندمي هلاك ملحدان آن در كه حرام و

است  آن اهل از نه و است قرآن منددانش نه او محمول بر قبل و بعد،

و هر وقت كه ادعاي معرفت اين اقسام را كرد، او مدعي بدون دليل 

بندد و مي بر خدا و پيامبر دروغ كه است اهل شك دروغگوي و

 «جايگاه او جهنم است كه جايگاهي است.

 بررسي سند روايت

 روايت به جهت وجود احمد بن يوسف بن يعقوب كه توثيقي در مورد

حمزه بطائني كه او نيست و همچنين به جهت حسن بن علي بن ابي

از رؤساي واقفه و مورد تضعيف بسياري از دانشمندان رجال است 

، از جهت وثوق (084صق، 4120حلي، ؛ 550صق، 4121)كشي، 

به راويان فاقد اعتبار است، اما به جهت مضمون متعالي و موافق با 

در علوم قرآن كه از مفسران  قييعقل و وحي و مطرح نمودن دقا

غير معصوم در آن زمان مشابه آن ديده نشده است، امکان توثيق به 

 لحاظ مضمون آن وجود دارد.

 بررسي دلالت روايت

بررسي مبسوط دلالت اين روايت و فقرات مختلف آن فراتر از 

مربوط به پژوهش، جهات  گنجايش اين پژوهش است و فقط در حد

 شود.رح ميدلالت اين روايت مط

در ميان  قرآن را يادگار پيامبر اكرم در اين روايت امام صادق

امت و نشانة جانشينان خود معرفي نموده است كه علم كامل قرآن كه 

شامل جهات فراواني است، فقط نزد آنان است و بدون مراجعه به علم 

 طور كامل وجود ندارد. مردم بعدآنها امکان رسيدن به هدايت قرآن به

جاي عالمان حقيقي قرآن، به كساني مراجعه كردند از آن حضرت به

كه به دروغ خود را عالم به قرآن معرفي كردند و با كنار هم گذاشتن 

آيات و عدم فهم صحيح كه متوقف بر علوم فراواني بود كه از آن 

محروم بودند، هم خود گمراه شدند و هم ديگران را گمراه كردند. نتايج 

 اين روايت قابل استفاده است. مهم زير از

كننده ارتباط معنايي آيات است، فهم خود ثابت . كلام امام4

صحيح عام بدون خاص، متشابه بدون محکم، منسوخ بدون ناسخ 

و... ميسور نيست. بنابراين تفسير صحيح قرآن نيازمند ضرب صحيح 

آيات به يکديگر است كه تمام جهات مذكور در آن مراعات شود، 

ري در نهايت سختي و براي غير اهل آن غيرممکن است و با كا

غير آنان  بيتطور كامل نزد اهلبه ،توجه به انحصار علوم يادشده

 توانند قرآن را صحيح تفسير نمايند.بدون مراجعه به آنان نمي

. روايت با دلالت التزامي بر عدم جواز و حجيت تفسير نادرست 0

تفسير قرآن به قرآن و چه تفسير  چه تفسير ترتيبي و چه ،قرآن

 كند.موضوعي دلالت مي

جز با مراجعه به  ،. دستيابي به تفسير كامل قرآن كريم8

زيرا احاطه به امور فراوان يادشده جز نزد ؛ ميسور نيست بيتاهل

 نيست. بيتاهل

شده در ضرب قرآن در اين روايت مقيد . جهات منفي مطرح1

روايت قبل تقييد فقط از جهات متناسب اطلاق روايت قبل است. در 

كند بيشتر است و عدم اما تقييدي كه اين روايت ايجاد مي، با كفر بود

آگاهي كافي در تفسير نيز سبب تحقق ضرب مذموم است. مثل 

اما با عدم آشنايي با عام و  ،اينکه مفسر بدون قصد بدعت و تحريف

علم و ة هم ،ابراينخاص و ناسخ و منسوخ سراغ تفسير قرآن برود. بن

هاي ذكرشده در روايت شرط عدم تحقق ضرب تفصيلة رعايت هم

 طورمذموم است. اين شرايط با وجود عدم مانعيت از تفسير قرآن و به

ت تفسير موضوعي و تفسير قرآن به قرآن، شرط حجيت يحج خاص

طور ويژه اين نوع تفسير را دشوارتر نموده است و مفسر تفسير و به

ام جهات ذكرشده را در صورت روشن شدن معناي موردنظر بايد تم

ه در صورت عدم وضوح موارد مذكور در تروايت ملحوظ قرار دهد. الب

روايت به لحاظ مفهومي جريان اصل برائت از لزوم رعايت آن شروط 

طور عدم اشتراط آن شرط در حجيت تفسير، با توجه به عدم و همين

ه جهت عدم روشن شدن برخي امکان تعطيل حجيت تفسير قرآن ب

 از شرايط ذكرشده در يك روايت بعيد نيست.

نيازي ترين وجهه ضرب قرآن كريم در روايت، احساس بي. مهم5

در تفسير قرآن كريم از جانب مخالفان آنان است. تفسير  بيتبه اهل

 بيتجانبه دارد كه فقط نزد اهلاي همهقرآن كريم نياز به احاطه

معناي تأييد ديدگاه دانشمندان اخباري در نفي مضمون به است، اما اين

بسندگي حجيت ظهورات قرآن كريم نيست، بلکه نفي ديدگاه قرآن

مطرح شده است.  بيتطور عمده از جانب مخالفان اهلاست كه به

البته استفاده اشتراط حجيت تفسير قرآن كريم بعد از استظهار اجتهادي 
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مراجعه به سنت معتبر كه روايات داراي  با ضابطه از آيات قرآن به

شرايط حجيت سندي و دلالي باشد، بعيد نيست. اگر كسي مدعي 

طور ظهور اين روايت در عدم جواز و حجيت تفسير قرآن كريم به

شود، اين اطلاق با آيات و روايات  مطلق براي غيرمعصومان

 شود.شود و از حجيت ساقط ميتجويزكننده تفسير مقيد مي

 سنتروايات ضرب در مجامع حديثي اهل .3
چنين روايت شده  سعد از پيامبر اكرمابنطبقات كبري در . 0ـ4

بنِْ قعَنْبٍَ قاَلَ: حدََّثنَاَ عبَدُْ مسَلْمَةََ قاَلَ: أخَبْرَنَاَ عبَدُْ اللَّهِ بنُْ »است: 

شعُيَبٍْ عنَْ أبَيِهِ عنَْ ابنْيَِ العْزَيِزِ بنُْ أبَيِ حاَزمٍِ عنَْ أبَيِهِ عنَْ عمَرْوِ بنِْ 

كنَُّا بهِِ أشَدََّ  العْاَصِ أنََّهمُاَ قاَلا: ماَ جلَسَنْاَ مجَلْسِاً فيِ عهَدِْ رسَوُلِ اللَّهِ

اغتْبِاَطاً منِْ مجَلْسٍِ جلَسَنْاَهُ يوَمْاً جئِنْاَ فإَذِاَ أنُاَسٌ عنِدَْ حجُرَِ رسَوُلِ 

 رسَوُلُ اللَّهِ فلَمََّا رأَيَنْاَهمُُ اعتْزَلَنْاَهمُْ وَ يتراجعون فيِ القْرُآْنِ. الله

مغُضْبَاً يعُرْفَُ  خلَفَْ الحْجُرَِ يسَمْعَُ كلَامهَمُْ. فخَرَجََ علَيَنْاَ رسَوُلُ اللَّهِ

الغْضَبَُ فيِ وجَهْهِِ حتََّى وقَفََ علَيَهْمِْ ]فقَاَلَ: أيَْ قوَمِْ. بهِذَاَ ضلََّتِ الأمُمَُ 

ضرَبْهِمُِ الکْتِاَبَ بعَضْهَُ ببِعَضٍْ. إنَِّ  کمُْ باِختْلِافهِمِْ علَىَ أنَبْيِاَئهِمِْ وَقبَلَْ

القْرُآْنَ لمَْ ينَزْلِْ لتِضَرْبِوُا بعَضْهَُ ببِعَضٍْ ولَکَنِْ يصُدَِّقِ بعَضْهُُ بعَضْاً فمَاَ 

منِوُا بهِِ[. ثمَُّ التْفَتََ إلِيََّ وإَلِىَ عرَفَتْمُْ منِهُْ فاَعمْلَوُا بهِِ ومَاَ تشَاَبهََ علَيَکْمُْ فآَ

، ق4142سعد، )ابن« مأخَيِ فغَبَطَنْاَ أنَفْسُنَاَ أنَْ لا يکَوُنَ رآَناَ معه

عمرو بن شعيب از پدرش از دو فرزند عاص )هشام ؛ (416-415ص

در هيچ  كند كه گفتند كه ما در زمان رسول خداو عمرو( نقل مي

آن به خود بباليم به اندازه نشستن ما در  اي ننشستيم كه بهجلسه

 اللههاي رسولاي از مردم نزد خانهمجلسي در روزي كه عده

دادند. وقتي ما آنها را هاي قرآن را به يکديگر ارجاع ميشروع به آيه

ها صداي از پشت خانه ديديم از آنها كناره گرفتيم و رسول خدا

كه )از اين عمل( خشمناك لىدرحااز خانه ايشان شنيد. آنها را مي

هاى قبل از شما گمراه امت با همين كارفرمود: ند بيرون آمد و بود

ديگر اختلاف كردند و مطالب يکپيامبرانشان با ة شدند. آنان دربار

راستى سپس فرمود: به. كتابشان را به يکديگر زدند )و ارجاع دادند(

ديگر را تکذيب كه قرآن فرو فرستاده نشده تا برخى از آن برخى 

هاى آن برخى ديگر را كند، بلکه قرآن نازل شده تا برخى قسمت

تصديق كند. پس هرچه را از قرآن شناختيد بدان عمل كنيد و هرچه 

سپس ايشان به من و . را كه بر شما مشتبه بود، بدان ايمان آوريد

 .برادرم رو كردند و ما به خود باليديم كه ما را همراه با آن مردم نديد

روايت فوق با قدري اختلاف در  مسند احمد بن حنبلدر . 0ـ0

حدثنا أنس بن عيِاض حدثنا أبو حازم »عبارت چنين نقل شده است: 

بيه عن جده، قال: لقد جلستُ أنا وأخي اعن عمرو بن شعُيَب عن 

من  مشَيْخَةٌمجلسا ما أحُبُّ أن لي به حمُرَْ النَّعمَ، أقبلتُ أنا وأخي، وإذا 

جلوس عند باب من أبوابه، فکرهنا أن نفرق  اللهرسول صحِابة

من القرآن، فتماروَا فيها، حتى آية ، إذ ذكروا حجَرْةَبينهم، فجلسنا 

مغُضْبَا، قد احمر وجهه، يرميهم  اللهارتفعت أصواتهم، فخرج رسول

مهلا يا قوم، بهذا أهُلکتَ الأمُم من قبلکم، »بالتُّراب، ويقول: 

أنبيائهم، وضرَبهم الکتُبَُ بعضها ببعضَ، إن القرآن لم باختلافهم على 

ينزل يکُذَِّبُ بعضه بعضا، بل يصُدَِّق بعضه بعضا، في عرفتم منه 

عمرو بن شعيب از ؛ «فاعملوا به، وما جهلتم منه فردُُّوه إلى عاَلمِهِِ

كند كه من و برادرم در مجلسي بوديم كه پدرش از جدش نقل مي

كنم، ترين كالا( هم عوض نمي)كنايه از باارزش آن را با شتران سرخ

من و برادرم جلو رفتيم و در اين هنگام بزرگاني از اصحاب رسول 

كنار دري از درهاي منزل آن حضرت نشسته بودند، دوست  خدا

اي تنها گوشه ،نداشتيم كه جمع آنها جدا شود، به همين جهت

به ميان آمد و شروع اي از قرآن نشستيم، در اين هنگام سخن از آيه

به مجادله در مورد آن كردند و صداي آنها بلند شد، ناگهان رسول 

اش از غضب سرخ شده بود و به غضبناك بيرون آمد و چهره خدا

كه شنيد گروهى درباره هنگامى رسول خداپاشيد. آنها خاك مي

سبب اند، فرمود: همانا مردمان پيش از شما بهقرآن اختلاف كرده

كارى هلاك شدند، بعضى آيات كتاب خدا را به بعضى آيات  چنين

ديگر زدند. بدانيد كه قرآن نازل شد تا بعضى از آن بعضى ديگر را 

تصديق كند. پس برخى از آيات آن را با برخى ديگر تکذيب نکنيد. 

دانيد، بيان كنيد و آنچه را كه نسبت به آن آگاهى آنچه از آن مى

 ذار نماييد.نداريد، به داناى آن واگ

دو روايت ديگر با همين مضمون يکي مختصر و ديگري با تفصيل 

كثير احمد بن حنبل آمده است و همچنين اين روايات را ابن مسند بيشتر در

ق، 4146حنبل، با طرقي غير از اين طريق در تفسير خود آورده است )ابن

 (.800، ص0جق، 4148كثير، ابن؛ 035، ص6ج؛ 400، ص4ج

 دي رواياتبررسي سن

دو روايت فوق اگرچه از سوي برخي از علماي عامه با توجه به مباني 

رجالي عامه صحيح شمرده شده است، اما با توجه به عدم ثبوت وثوق 
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طور عدم ثبوت وثوق دانشمندان رجالي آنها بيشتر روايان عامه و همين

 راهي براي اثبات صحت روايات از طريق توثيق روات وجود ندارد. دو

راه ديگر براي اعتباربخشي به روايات مجامع حديثي عامه وجود دارد. 

راه اول ثبوت استفاضه روايت به جهت كثرت روات در هر طبقه است 

و راه دوم حصول وثوق به متن روايت به جهت قرائن خارجي، مثل 

بخش نقل روايت در منابع شيعه به همان شکل و يا قوت اطمينان

هاي متعدد اين روايت، احتمال حصول استفاضه در متن. با توجه به نقل

نقل اين حديث محتمل است. همچنين با وجود اختلاف و اضطراب در 

در علت  برخي از امور فرعي در اين روايات، سخن پيامبر اكرم

هاي قبل با عقل و نقل و نقل تقريباً يکسان نقل شده گمراه شدن امت

هاي متعدد سبب ظن است. يکسان بودن كلام آن حضرت در نقل

شود. مجموعة اين نکات قوي به صدور اين مضمون از ايشان مي

امکان اعتبار مضمون اين روايت را تقويت نموده است. با اين حال، 

تبار نيازمند تحقيق بيشتر است. در هر حال استناد به پذيرفتن قطعيِ اع

 عنوان مؤيد بدون شك صحيح است.اين روايت به

 بررسي دلالت روايات

در روايت دوم مقصود از خاك پاشيدن به آنها يا كنايه از سرزنش و 

. ملامت است و يا رسمي در عرب براي سرزنش بوده است

آمده است كه  ميرالمؤمنينشبيه اين جمله در كلام اگونه كه همان

، به صورت چاپلوسان خاك «احثوا التراب علي وجوه المداّحين»

بپاشيد. اين روايات ضرب بعضي از قرآن به بعضي ديگر را سبب 

هاي قبل معرفي نموده است. كنار هم هلاكتي همانند هلاكت امت

قرار دادن آيات بايد براي تصديق نباشد و نه تکذيب و در مواردي 

جاي موافقت دو آيه با هم براي كسي قابل فهم نيست، بايد به كه

نسبت دادن تناقض سکوت كند و علم آن را به اهلش واگذارد. اين 

طور با معارف عقلي و نقلي سازگار است و در اين صورت مضمون به

عنوان شارح و يا مقيد اطلاق روايت اين مضمون در اين روايات به

مجامع شيعه قابل قبول است. اين نکته شده در روايات اول نقل

 است. (4835)ايازي، « نقد و بررسي ضرب قرآن»ة هدف اصلي مقال

 «ضرب قرآن»شده در معناي . احتمالات مطرح3
 موارد مهمكه به وجود دارد احتمالات متعددى در معانى اين احاديث 

 كنيم.آن اشاره مى

 . منع از همه انواع ضرب قرآن به قرآن4-3

در روايت شريف مقصود باشد، « ضرب»ن احتمال اين است كه اطلاق اولي

و هرگونه كنار هم قرار دادن دو آيه يا بيشتر مشمول كفر به خداوند و به 

دلالت التزامي ممنوع باشد. با اين برداشت از آيه، تفسير قرآن به قرآن و 

ر شود. دتفسير موضوعي نيز از شمول اين منع و خطر بزرگ استثنا نمي

 اين صورت، اين روايت مانع از حجيت اين دو نوع تفسير است.

يکي از شروط حجيت خبر عدم  ،در بحث حجيت خير واحد

مخالفت آن با قرآن كريم و سنت قطعي است. با وجود آيات متعددي 

ة طور سيرنمايد و همينكه بر حجيت تفسير قرآن به قرآن دلالت مي

اطلاق روايات ضرب در  بر اين روش تفسيري، قطعي معصومان

صورت ثبوت و عدم تقييد به روايت مقيده، هم به اين وسعت مخالف 

به  ،كتاب و فاقد حجيت است. به فرض حجيت ذاتي اين اطلاق

بر حجيت تفسير قرآن به قرآن، روايات  لجهت معارضه با روايات دا

دوم به جهت موافقت با كتاب بر روايات ضرب ترجيح داده ة دست

 شود.آنها با تعارض ساقط مية و حجيت اطلاق گستردشود مي

وجه هيچبنابراين اين احتمال اول قابل قبول نيست و اين روايات به

 مانع از حجيت تفسير قرآن به قرآن و تفسير موضوعي نيست.

 . تأويل متشابهات3-3

معناى حديث )ضرب وليد استاد شيخ صدوق در پاسخ سؤال از الابن

اى معناى حديث اين است كه كسى در تفسير آيه»گويد: ميالقرآن( 

 (.482صق، 4128صدوق، « )ديگر جواب دهدة به تفسير آي

وليد به مرحوم صدوق الفرمايد: پاسخ ابنعلامه طباطبائي مي

كمى ابهام دارد، و دوپهلو است، چون ممکن است مقصودش روشى 

را به جنگ  ايآيهمعمول در بين اهل علم باشد كه در مناظرات خود 

كنند ويل مىأاندازند، و با تمسك به يکى، ديگرى را تاى ديگر مىآيه

ممکن است مقصودش اين باشد كه كسى معناى يك آيه را از  نيزو 

 هد.وردنظرش قرار دة مرا شاهد بر آي آنهاآيات ديگر استفاده كند و 

ض الوليد معناى اول باشد درست است، و ضرب بعاگر منظور ابن

قرآن به بعض ديگر است و اگر معناى دوم مقصود باشد، سخن 

)طباطبائي،  كنندباطلى گفته و دو روايت نامبرده آن را دفع مى

 (.34ص، 8ج، 4147

 رسد.الوليد درست به نظر ميديدگاه علامه طباطبائي در مورد پاسخ ابن

 مرحوم فيض كاشانى هم بر آن است كه شايد منظور از روايات



  13/ سيدمحمدمهدي حسيني و...  تفسير موضوعيبررسي مانعيت روايات ضرب از حجيت  

، تأويل برخى متشابهات قرآن به بعضى معانى بر «القرآن ضرب»

 بدون شنيدن از اهل قرآن، نور و هدايت الهياساس هواى نفس 

 .(4731، ص8جق، 4126 ،)فيض كاشاني باشد

 مقاصد آيات . خلط بين مقامات و3-3

ضرب القرآن » اين روايات عبارت»معتقد است: ئي علامه طباطبا

قرار داده،  «تصديق بعض القرآن بعضا»را در مقابل « بعضه ببعض

اين است كه كسى بين  «ضرب القرآن»شود منظور از معلوم مى

خلط كند و در ترتيبى كه بين مقاصد  ،مقاماتى كه معانى آيات دارند

محکم را متشابه و متشابه را محکم  هست اخلال وارد آورد، مثلاً

 شود.بداند و يا خطاهايى از اين قبيل مرتکب 

پس تکلم به رأى پيرامون قرآن و قول به غير علم كه در 

كه در اين روايات  «ضرب بعض القرآن ببعض» روايات گذشته بود و

خواهند يك چيز را بفهمانند و آن اين است كه براى آمد، همه مى

 ييد.ن از غير قرآن استمداد نجودرك معناى قرآ

تفسير نعماني ي در تأييد معناى مزبور، روايت ئمه طباطباعلا سپس

 .(38، ص8جق، 4147 كند )طباطبائي،را نقل مي امام صادق از

نيز همين معنا را براي روايات ضرب  الله جوادي آمليآيت

 (.88ص ،4، ج4838)جوادي آملي،  .است برگزيده

انجام شد، روشن شد تفسير نعماني از روايت با استظهاري كه 

بسندگي است كه اين ترين وجهه ضرب قرآن همان قرآنكه مهم

 جهت مورد تصريح علامه طباطبائي قرار نگرفته است.

 . مقارنه بين آيات به قصد ايجاد فتنه1-3

ي احتمال ديگري ئاستاد عميدزنجانى بعد از نقل كلام علامه طباطبا

ضرب القرآن بعضه »ممکن است مراد از »كند: ح ميگونه مطررا اين

منظور ابراز اى به آيات ديگر، بهمقارنه آيات و ارجاع آيه« ببعض

 شد.اختلاف و تضاد بين آيات و ايجاد فتنه در دين خدا با

واحتجوّا »ة اين معنا، گرچه با روايات اخير )بنابراين كه جمل

قبلى باشد( سازگار ة لعطف تفسيرى جم« بالمنسوخ و هم يظنوّن...

 روايت اول، كه صريحاً تر، مخصوصاًنيست، ولى روايات پيش

ضرب القرآن بعضه »ضرورى ة را نتيج« تکذيب القرآن بعضه بعضا»

در  ، اماكندقرار داده است، احتمال مزبور را تقويت و تأييد مى« ببعض

و احتجوّا بالمنسوخ و هم »ة روايات اخير، احتمال استيناف در جمل

 يد.نماضعف احتمال مزبور را از نظر اين روايت جبران مى ،«ن...يظنوّ

كفر ئلة اى كه در روايات فوق بايد مورد توجه قرار گيرد، مسنکته

« ضرب القرآن بعضه ببعض»كسانى است كه اقدام به اين عمل 

 ست.تصريح شده اان در روايات، بدكه ايگونهنمايند؛ بهمى

گاه معناى تفسير غلط قرآن، هيچ، به«ضرب قرآن»ترديد، عمل بى

تواند مفسر قرآن را تا سر حد موجب كفر مفسر نخواهد بود. آنچه مى

آن انکار آيات قرآن و تکذيب آنها ة كفر بکشاند، عملى است كه لازم

به آن معنا كه گفته « ضرب القرآن بعضه ببعض»باشد. پرواضح است 

چنين عمل كفرآميزى بوده، انکار وحى و آيات الهى را  شد، مستلزم

 (.828-820، ص4878)عميدزنجاني،  «دربر خواهد داشت

اخير، احتمال آخر را  برخي از پژوهشگران با ذكر سه احتمال

احتمال دو احتمال قبل را نيز ممکن شمرده است  ،اظهر و با اين حال

مربوط به تفسير كه در صورت اجمال روايت از حجيت ساقط و غير

 (.68، ص4830، اصفهاني قرآن خواهد بود )رضايي

شده در كلام استاد عميدزنجاني احتمال مطرحگان به نظر نگارند

اما  ،گرچه خود يکي از معاني قابل قبول در مورد روايات ضرب است

با كلام علامه  وجه نهايي مذكور در كلام ايشان،رسد به نظر مي

زيرا تحريف معنوي آيات قرآن به نحو ؛ است ي نيز قابل جمعئطباطبا

بدعت در دين  ،ي نيز اگر عمدي باشدئمذكور در كلام علامه طباطبا

اين حي از اين جهت در كلام و موجب كفر خواهد بود. بنابراين مرجّ

كلام مرجحّ اما  ي وجود ندارد،ئنسبت به كلام علامه طباطبا محقق

 است. امام صادقاز تفسير نعماني روايت موافقت با علامه 

. حمل آيه بر معناي عرفي و لغوي بدون توجه به قرائن 5-3

 عقلي و نقلي

بعد از مطرح كردن در بحث حجيت ظهورات قرآن  شيخ انصاري

 سه معنا را احتمال داده است. آنبراي روايات تفسير به رأي، 

حمل لفظ  ،معناي اول حمل لفظ بر خلاف ظاهر و معناي دوم

دو احتمال به جهت رجحان در نظر قاصر خودش است و يکي از  بر

معناي سوم حمل لفظ بر معناي عرفي و لغوي بدون توجه به قرائن 

 عقلي و نقلي است.

شيخ انصاري براي حمل تفسير به رأي بر سه معناي مزبور 

تفسير در  شاهد روايي هم ذكر كرده است كه روايت از امام صادق

بنابراين نزد ايشان مراد  وم دانسته است.را شاهد بر معناي س نعماني
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از ضرب قرآن به قرآن حمل الفاظ قرآن بر معناي عرفي و لغوي 

 .بدون توجه به قرائن عقلي و نقلي است

با توجه به اعم بودن معناي تفسير به رأي گان به نظر نگارند

نسبت به ضرب قرآن، يکي از مصاديق تفسير به رأي، ضرب قرآن 

كه مقايسه و ، درصورتي(4881تهراني،  و اميني قدسير.ك. ) است

مقارنه بيش از يك آيه مطرح باشد. در مواردي كه بين دو آيه و يا 

اي عقلي و يا عرفي بيشتر جمعي عرفي وجود داشته باشد كه قرينه

بر خلاف آن وجود داشته باشد، التزام به اين جمع عرفي بدون توجه 

 رأي حرام و ضرب قرآن است.مذكور مصداق تفسير به ة به قرين

 . تفسير به رأي و جمع در موارد تعارض ظاهري بدون نص6-3

علامه مجلسي دو احتمال فوق را معناي اظهر در روايت ضرب دانسته است 

گونه تفسير كه علماي عامه و برخي از علماي خاصه قرآن كريم را اين

ا جمع صحيح بين نمايند. وظيفه در اين موارد توقف تا رسيدن تفسير يمي

 .(485، ص48ج ق،4126است )مجلسي،  بيتآيات از سوي اهل

اشکال احتمال اول اين است كه تفسير به رأي معناي عامي 

 ،زيرا در معناي روايت؛ شوددارد كه شامل غير ضرب قرآن نيز مي

حتماَ بايد بيش از يك آيه مطرح باشد، اما تفسير به رأي در مورد 

 يك آيه نيز متصور است.

در مورد تعارض ظاهري بين آيات نيز اگر از موارد وجود جمع 

ة مطلق و آية خاص و آية عام و آية عرفي بين آيات باشد، مثل آي

محکوم، در چنين مواردي لزوم توقف تا ة حاكم و آية مقيد و آي

بر مبناي برخي از مبتني بيتز سوي اهلا ستيابي به نصد

يعني عدم حجيت ظواهر قرآن است كه در علم  ،دانشمندان اخباري

اصول عدم صحت اين مبنا روشن شده است و اين نتيجه نيز 

نادرست خواهد بود. اما اگر مقصود مواردي باشد كه جمع عرفي بين 

وردي در آيات قرآن آيات به نظر نرسد، به فرض وجود چنين م

زيرا آيات قرآن به لحاظ اصل صدور ؛ سخني صحيح خواهد بود

توقف تا بيان ة قطعي هستند و در صورت وجود چنين موردي وظيف

 جمع از سوي عالمان اصلي قرآن كريم است.

 احترامي ظاهري به قرآن. بي7-3

 ،معناي لغوي ضرببا توجه به در مقابل معناي قبلي، مه مجلسيعلا

زدن بر  ر با ذكر دو مصداقِتضعيفعنوان احتمال را بهاحتمال ين ا

ي به هم زدن قرآن براي رفع غبار تاحترامي و يا حقرآن به جهت بي

 را مطرح نموده است. از آنکه با تعظيم قرآن منافات دارد

اشکال مصداق اول ذكرشده در كلام ايشان خلاف ظاهر بودن اين 

در حديث است؛ زيرا در هر « بعضه ببعض»احتمال با توجه به عبارت 

معنايي بايد دو جزء از قرآن مطرح باشد. اشکال مصداق دوم كه به نحو 

 تر به مصداق اول هم وارد است، عدم مناسبت اين كار با كفر است.ضعيف

 . تفسير متشابهات و مجملات با متشابهات و مجملات8-3

تفسير به رأي استاد سيفي مازندراني معناي روايات ضرب را 

 معنايي خاص دانسته است.به

به نظر ايشان مراد از ضرب بخشي از قرآن به بخشي ديگر اين 

است كه متشابهات و مجملات قرآن با آياتي ديگر كه آنها هم 

كه تفسير پيوسته بايد متشابه و يا مجمل هستند تفسير شوند، درحالي

 با آيات محکم و مبينّ از نظر معنا صورت پذيرد.

چنين مفسري به گمان خودش از تفسير به رأي پرهيز كرده 

اول و هم ة كه هم آيدرحالي ،است و تفسير قرآن با قرآن نموده است

 دوم را تفسير به رأي نموده است.ة آي

اين محقق اين معنا را مستفاد از معتبره قاسم بن سليمان دانسته است و 

 ل بر همين معنا نموده است.كلام استاد شيخ صدوق در تبيين اين روايت حم

با حمل روايت بر را  ئيتبيين علامه طباطباايشان  ،در ادامه

در فهم مراد از كلام  ناتفسير به رأي و عدم استمداد از معصوم

زيرا ايشان مراد از روايت را استمداد از ؛ ه استردشم سازگارناوحي 

ه سخنان غير قرآن در فهم قرآن دانسته است كه اين غير با توجه ب

كه به قرينه اليحشود؛ درهم مي ديگر ايشان شامل امامان معصوم

بخشي از قرآن  ،در تفسير نعماني مراد از ضرب روايت امام صادق

به بخشي ديگر همان تفسير به رأي با معناي خاصي كه ذكر شد و 

 در فهم متشابهات و مجملات قرآن است عدم رجوع به معصومان

 (.018ـ012ص، ق4103)سيفي مازندراني، 

عنوان در معناي روايات ضرب به اين محققرسد آنچه به نظر مي

سخني  است، با آنکهنوعي خاص از تفسير به رأي مطرح نموده 

در  پسنديده و موافق با معتبره قاسم بن سليمان و روايت امام صادق

يکي از مصاديق ضرب تفسير به اخص و اما ، تفسير نعماني است

صار مصداق به حقرآن بر بخشي ديگر است كه دليلي بر انبخشي از 

ي از ئاين مورد وجود ندارد، به علاوه اينکه مقصود كلام علامه طباطبا



  16/ سيدمحمدمهدي حسيني و...  تفسير موضوعيبررسي مانعيت روايات ضرب از حجيت  

محکم دانستن متشابه و اشتباهاتي از اين قبيل كه يکي از مصاديق آن 

همين معناي مورد نظر  تواند مبينّ دانستن مجمل باشد، ظاهراًمي

است. بنابراين كلام ايشان بخشي از كلام ني مازندرا استاد سيفي

ي است و مصاديق ديگري هم در كلام علامه مذكور ئعلامه طباطبا

 اند.است كه استاد سيفي آنها را ذكر نکرده

خارج دانستن ي به ئتر، نقد ايشان بر علامه طباطبااما امر عجيب

زيرا علامه ؛ از مدلول روايات ضرب است عدم رجوع به معصومان

معناي مورد نظر خود روايت تفسير نعماني را ي در استشهاد بهئطباطبا

 كه در آن كنار گذاشتن مفسران واقعي مطرح است. ستذكر كرده ا

 ست.البته ايشان تصريح به اين نکته ننموده ا

ي گرچه حجيت ئعلامه طباطبامورد غفلت اين است كه ة نکت

بايي از تفسير قرآن اما هيچ ا داند،سنت را در طول حجيت قرآن مي

بعد از تفسير قرآن به قرآن ندارد و اين رويه از ة به سنت در مرحل

ايشان حتي در سوق دادن تفسير آيات در موارد احتمال چند وجه در 

 مشهود است. الميزانخوبي در تفسير ارزشمند معناي آيات به

 . تقطيع و تلفيق اختراعي آيات9-3

ضرب بخشي از قرآن به بخشي  برخي از محققان معاصر مراد از

اي جديد ديگر را تقطيع آيات و بعد از آن تلفيق دلخواه و اختراع آيه

ة از آيات و مدرك قرار دادن آن براي يك مذهب يا مسلك يا عقيد

 (.02، صق4144)فاني اصفهاني،  نادرست دانسته است

اگرچه با ظاهر روايت سازگاري خوبي  ،معناي مذكور در كلام ايشان

 ضرب به اين معنا وجود ندارد.روايات ولي دليلي بر انحصار مصداق  ،دارد

شده فوق در كلام محققان، غير از گانه مطرحاز احتمالات نه

احتمال اول و ششم، هفت احتمال ديگر، البته با تقييدي كه در برخي 

 قرآن وان مصاديق ضرب عنوبه موارد به كلام محققان اضافه شد،

ة انواع مختلفي از تفسير به رأي قابل قبول است و اطلاق روايت هم

مه در كلام علا ترين معنا،شود كه البته جامعاين مصاديق را شامل مي

كلام  طورهمينو  ايشاناما آنچه در كلام ، ي مذكور استئطباطبا

روايات  تأكيد بر اين است كه در ،فيض كاشاني جاي آن خالي است

مطلق تفسير به رأي مطرح نيست، بلکه قسمي از تفسير به  ،ضرب

رأي مقصود است كه از بيش از يك آيه در آن استفاده شده باشد؛ زيرا 

در اين فرض است كه ضرب بخشي از قرآن به بخش ديگر صادق 

است و اگر صرفاً يك آيه از قرائن مقامي و عقلي و نقلي جدا شود و 

ا واژگونه از آن مطرح گردد، گرچه نوعي تفسير به تفسيري ناقص و ي

 باشد، ولي ضرب بعضي از قرآن به بعضي ديگر نيست.رأي حرام مي

در  بيتترين وجهه ضرب قرآن به قرآن جدا شدن از اهلمهم

يك از احتمالات فوق به آن تفسير قرآن كريم است كه در هيچ

ه دانشمندان اخباري تصريح نشده است و البته اين معنا تأييد ديدگا

 در نفي حجيت تفسير قرآن كريم از سوي غيرمعصومان نيست.

 گيرييجهنت
. روايات ضرب قرآن هم در مجامع حديثي شيعه و هم مجامع حديثي 4

 سنت وارد شده است و به لحاظ سندي اعتبار آن ثابت است.اهل

. در روايت تفسير نعماني كه به لحاظ سندي با توثيق مضموني 0

بل قبول است، وجهه اصلي ضرب مذموم قرآن، تفسير استقلالي قا

است. تفسير قرآن نياز به معارف  بيتقرآن بدون مراجعه به اهل

فراواني در مورد جايگاه و مقامات آيات است كه مدعيان علم تفسير از 

اند. تفسير صحيح نيازمند از بيشتر آن محروم بوده بيتمخالفان اهل

شده در اين روايت و هاي معرفييح آيات با ملاكمقارنه و ضرب صح

 بيتامثال آن است و مفسر قرآن اگر در حد امکان به ديدگاه اهل

 مراجعه نمايد، در استظهارات اجتهادي خود از قرآن كريم معذور است.

. اطلاق روايات ضرب هيچ منافاتي با اعتبار و حجيت تفسير 8

ة و به فرض منافات با ادل قرآن به قرآن و تفسير موضوعي ندارد

اول به جهت مخالفت با آيات قرآن كريم اطلاق آن ة حجيت در درج

فاقد حجيت ذاتي و در فرض تسلم حجيت به جهت معارضه با 

 روايات حجيت از اعتبار ساقط خواهد شد.

. ضرب مذموم از جهت انگيزه و چگونگي ضرب داراي 1

زه، مقايسه آيات به اقسامي است كه بدترين نوع آن از جهت انگي

جهت تکذيب آيات ديگر و تقطيع و تلفيق اختراعي آيات به قصد 

بعدي ة اين دو كفر است. مرتبة گذاري در دين است كه نتيجبدعت

تر آن تأويل مقارنه بين آيات به قصد ايجاد فتنه و مراتب پايين

تفسير به رأي و حمل  متشابهات، خلط بين مقامات و مقاصد قرآن،

ر معناي عرفي بدون توجه به قرائن عقلي و نقلي، جمع عرفي آيه ب

در موارد تعارض ظاهري بر خلاف قرائن عقلي و نقلي، تفسير 

هاي متشابهات و مجملات با متشابهات و مجملات بدون انگيزه

عنوان عالمان به بيتيادشده است. جدايي و استغناي از اهل

 ضرب مذموم است. مراتبة حقيقي به قرآن كريم سبب اصلي هم
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 .دار الهادى. بيروت: آراء حول القرآنق(. 4144) سيدعلى فانى اصفهانى،

 .هجرت. قم: كتاب العين ق(.4128) حمدافراهيدى، خليل بن 
كتابخانه امام . اصفهان: الوافيق(. 4126)ملامحسن  فيض كاشانى،

 .ميرالمؤمنين علىا
 ثيحد يقيتطب يشناسمعنا(. 4881) محمد ي،تهران ينياحمد و ام ي،قدس

 ثينامه علوم حدپژوهش. يبه رأ ريضرب القرآن بالقرآن و ارتباط آن با تفس
 .03-7(، 00)8 ،يقيتطب

 تيالبمؤسسة آل قم:. الرجال معرفة ارياخت. ق(4121) رمع ند بمحم ،يشك
 .التراث اءيحلا

 يه.سلامدار الکتب الان: تهرا. الکافيق(. 4127) كلينى، محمد بن يعقوب
 .المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه روضةق(. 4126) مجلسى، محمدتقى

 ر.اسلامى كوشانبوـ فرهنگى قم: مؤسسة 
 العرب لغة من عليه لما والکناز الأول الطراز(. 4831احمد ) بن خانعلى مدنى،

 .التراث لاحياء البيتآلؤسسة ممشهد:  .المعول
. قم: مبانى و سير تاريخى تفسير موضوعى قرآن(. 4838) پور، بهروزللهايد

 دارالعلم.

 


